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 مقدمه

در وهله اول به نظر برسلاد هلاه    دیدانشها با علم فقه در ارتباط است شا یراز سا یشب یدانش پزشک

هلاه پلاردانتن ابدلااد     یلاابیم   یدر ملا  یشتربا تامل ب یکناست ل یموضوع پزشک یکصرفا  موضوع ینا

از اعملاال و رفتلاار    یلاک هلار   یدر شرع اسلام بلارا . است یربحث اجتناب ناپذ یندر ا یحقوق یفقه

اسلات   یبشلار  ینلادگ هم هلاه از مقلاو ت مهلام ز    یشده و علم پزشک یهارا یدستورات روشن یبشر

باشد به ناچلاار   یموضوع انسان م ینمحور ا ینکها یلدل. شده است یانب یزن یحقوق یدستورات فقه

 .در ان دنالت دارند... علوم چون فقه و حقوق و یرسا

 یو حقلاوق  یفقهلا  یشده است، جنبه ها یبررس یاز جنبه پزشک یشترهه مساله هما ب ینبه ا نظر

و چلاه   یسلات هلاه هملاا چ   یلان واقع نشده است و ابهام در مورد ا دانیشمنمورد اند یان به طور جد

هما و اثار ان  یتاست در جهت روشن هردن ماه یدارد هنوز وجود دارد، بحث حاضر تلاش یآثار

 یلان در ا. و همسر شخص عقود تصرفات هه در حالت هما وجود دارد ین و اموال شخصیابر اطراف

ملارده و چلاه    یاهه فرد به هما رفته زنده است  ینهما، و ا به وجود آمدن یلد  یمقاله هما به بررس

 شود یداده م یحفرد به هما رفته بحث و توض یبر فرد به هما رفته و مباحث حقوق یاحکام

و مسلاالل   یتوضلاد  ینهملاا و همننلا   یو حقلاوق  یفقه یشده است به بررس یمقاله سد ینا در

 یما، فقه، حقوق، موضوعه و بدد به علت هاه یفدر ابتدا به تدر. انسان در حال هما پردانته شود

از جمللاه تصلارفات شلاخص در     یو بدد هم به مباحث شود  یداده م یحبه وجود آمدن هما توض یعشا

اثر هملاا بلار همسلار و فرزنلادان هلاه       یاتواند بر اموال نود تصرف داشته باشد ؟ یم یاحال هما هه آ

سرپرست فرزنلادان بلاه    ینو همنن تواند درنواست طلاق بکند یهمسر در صورت عسر و حرج م

 یبه عهده نانواده سلاررده ملا   یااموال شخص در حال هما، هه آ ینشود و همنن یم یعهده چه هس

بلاه قلاوت    یااثار عقود فرد در حال هما آ ینهند و همنن یم یینان تد یبرا یا یندهقانون نما یاشود 

و  یاز مباحث مهم فقهلا  یکیعزل وهالت بلا. شود یپردانته م شود، یعزل م یاماند  یم ینود باق

را علازل   یلتواند هر وقت بخواهد وه یموهل م) یاست هه به سبب درج آن در قانون مدن یحقوق

 (.شرط شده باشد یعدم عزل در ضمن عقد  زم یا تهه وهال ینهند؛ مگر ا
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 تعریف کما

و در  (281ص،8ج،م8991،سلاددی ) در لغلات متلارادف بلاا پنهلاان شلادن و نفلاا      ( غمی) (اغما) هما

اصطلاح به بیهوشی، فقدان حس و حرهت، از بین رفتن قدرت ادراک و به عنوان افتی بلارای مغلاز   

 هملاا  (246،ص8،ج8631،مصلاطفوی ) .هه قدرت مدرهه و تحرک را تدطیل می سازد، گفته می شود

در اصطلاح فقیهان به بیماری گفته می شود هه بر دماغ یا قللاب علاارش شلاده و بلار اثلار ان      ( اغما)

مدرهه و قوای محرهه ای هه افدال ارادی و اثار انسانی از ان به وجود می اید تدطیل می شود  قوای

در اصطلاح طبیبان چنین است هه اگر تدطیل قوای . هه این تفسیر شامل بیماری غشی نیز می شود

ر مزبور بر اثر ضدف قلب باشد و دانلی باشد هه منفذی نیابد، ان را غشی می نامنلاد و اگلار بلار اثلا    

نظر دیگر اغما را ضدف قوه به دلیل . امتلای پرده های دماغ از بلغم غلیظ باشد ان را اغما می نامند

لغت ) غلبه درد دانسته هه این نظر درد را نیز شامل می شود اغما به صرع نفیف هم گفته می شود

 (.نامه دهخدا

 تعریف فقه، حقوق، موضوعه

عبلاارت   فقهلاا   و در اصطلاح( 826، ص9ج ،8631،رانیته ذهنی) عمیق فهم فقه در لغت به مدنای

از روی  احکلالاام شلالارعی فرعلالای عللالام بلالاه« العلممبالاحکاممملشلاالهمملفرعلاالعلفرممعلافممللااصللیممللااللع ممرلرع»: اسلالات از

 .(23ص ،9همان،ج) .های تفصیلی آنها دلیل

 حقوق

 یدهلاا از هاربر یبرنلا  .دارد یمتفلااوت  یاستدما ت متدلادد اسلات و هاربردهلاا    یامروزه حقوق دارا

 :شرح است ینحقوق بد

حقوق عبارت است از مجموع قواعد و مقرراتی هه بر روابط افلاراد یلاک جامدلاه در زملاانی      -

بنابراین اصلاطلاح حقلاوق، مجموعلاه ای از بایلادها و نبایلادهایی       .مدین به هار برده می شود

است هه اعضای یک جامده ملزم به رعایت آن هستند و دولت نیز ضمانت اجرای آن را بر 

   ...مانند حقوق ایران، حقوق مصر و .عهده دارد
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گویا مجموعه احکام و مقررات حاهم بر یک جامده  .حقوق در این مدنا فرد است، نه جمع -

را واحد اعتباری دانسته و نام حقوق بر آن نهاده اند حقوق در این مدنلاا متلارادف بلاا قلاانون     

 (.24ص ،2ج،8611 یزدی مصباح) «قانون اسلام »یدنی « حقوق اسلام»است 

از جمله درست هردن سخن، درسلات هلاردن وعلاده،     .دارای مدانی متدددی است :حق در لغت

لغلات ناملاه   ) .یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه هردن به حق، موجود ثابت و نلاامی از اسلاامی نداونلاد   

 (.واژه حق 9842، ص 3ج ،8648دهخدا، 

ضد باطل، عدل، مال و ملک، حلاظ و   :آمده است ینحق چن یلغو یمدان یزدر فرهنگ المنجد ن

 (.، واژه حق844ص  ،8613،مدلوف) نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، جزم، سزاوار

 . استدما ت گوناگون است یحق در اصطلاح دارا

 :حق اراله شده است یبرا یگوناگون یففقه تدار در

. طلبکارمانند حق قصاص، حق حضانت، حق بستانکار بر : یگرد یبر شخص یقدرت شخص .8

بدهکار نتواند حق طلبکار را پردانت هنلاد بلاه    یوقت یدنی. است یقدرت، قدرت مدنو ینا

 .را بستاند یشتواند با اقامه دعوا حق نو یاو، م

 .است یحق از نوع قدرت ماد ینا. قدرت شخص مالک بر مال .2

 : حقوق نیز تداریف متدددی دارد حق در

ت یا سلطه ارادی هه قانون در انتیار شخصلای قلارار   بنابر یک تدریف، حق عبارت است از قدر

دو  یلان ا) .می دهد و نیز گفته شده حق عبارت است از مصلحتی هه قانون از آن حمایت ملای هنلاد  

 .(حقوق، حق و اقام حق، اقتباس شده است یا،ن یمیهر یواژه از مقاله محمد مهد

گفتلاه شلاده،   « حلاق »قی از مجموع تداریفی هه دربارة اصطلاح حقو :تعریف اصطلاحی حقوق

 :آید نکات ذیل به دست می

 .هند ، نوعی اقتدار و آزادی عمل اعطا می(من له الحق) حقحق آن است هه به ذی .8

شود وی توان تصلارف در موضلاوع    حق، امتیاز و نفع متدلِّق به اشخاص است هه موجب می .2

 .حق را پیدا هرده و دیگران را از تجاوز به آن منع هند
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هرچند منشلا  انتلازاع عینلای و واقدلای     . فهومی اعتباری است هه ما بازا  نارجی نداردحق، م .6

اما وضع و اعتبار آن تلاابع مصلاالح و مفاسلاد    . شود دارد، و برای هسی علیه دیگری وضع می

 .واقدی است

از . هلاای اعتبلااری و مجدوللاه اسلات     های حقوقی، اصطلاح حق، اغلب ناظر به حلاق  در بحث .4

 .آید هه مبتنی بر اعتبار و وضع نیست، سخن به میان نمیهای تکوینی،  حق

 موضوعهتعریف 

 .شلاده  شلاده و وضلاع   شلاده و سلاانته   نهلااده . موضلاوع  ( ع ص) [م َ ع َ] .موضلاوعه : نامه دهخدا لغت

 (.ا طبا  ناظم)

شلاود هلاه بلاا تصلامیم      اصطلاحی است در فلسفه حقوق و به قوانینی گفته ملای  حقوق موضوعه

و یا قوانین طبیدلای  ( قوانین مذهبی) ه، و نه لزوماً مبتنی بر انلاقیات، شریدتها در یک جامد انسان

به عبارتی، مجموع قوانین و مقرراتی هه در یک زمان و مکان واحد حاهم بر روابلاط  . شود وضع می

برتر، واضع، متضمن و مجری این قواعد  ةباشد؛ به صورتی هه دولت به عنوان قو اجتماعی افراد می

 .رود هار می اصطلاح مدمو ً در مقابل حقوق طبیدی بهاین . است

آیلاد،   هه از عنوان آن برملای  داند و چنان حاهم یا قدرت می چنین نگرشی حقوق را ناشی از ارادة

پذیر باشد؛ یدنی قانون بایستی در جلاایی محقَقلاق شلاود تلاا بتلاوان آن را       شده و اثبات قانون باید وضع

پذیرد هه انلاق یا طبیدلات بشلار    گیرد و نمی حقوق طبیدی قرار می این نگرش در برابر. قانون نامید

 (.110، صص 1ج، 2001، ( یراستارو) یگهر) .انسانی داشته باشد  توان ایجاد قانون را برای جامد

 پنج علت شایع کما

 :پنج علت شایع هما به شرح زیر است

 .ن رخ می دهداغمای دیابتی به علت با  و پایین رفتن شدید قند نو: دیابت .8

ای  بلاه افلازایش فشلاار دانلال جمجملاه     اغللاب   رشلاد تومورهلاای درون مغلاز   : تومورهای مغز. 2

ن وجود نلادارد، اگلار، ممکلان اسلات باعلاث از      آانجامد، زیرا فضایی درون جمجمه برای  می

 .دست رفتن هوشیاری و اغما شود
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. ات مغزی استاغما اشکار ترین علامت صدمه ناشی از ضرب: صدمات ناشی از ضربه مغزی .6

 .مثل ضربه سر در نتیجه سانحه جاده ای، اسیب های ورزشی

هرولین، الکل و مونوهسید هربن سه سمی هستند هه می توانلاد بلاه نلااطر مهلاار     : مسمویت  .4

 .هردن مراهز هوشیاری در مغز باعث اغما شوند

شلادن علاروق    نون ریزی زیر عنکبوتیه، نوعی از سکته مغزی است هه با پاره: سکته مغزی  .1

این عارضه باعث نواب اللاودگی و اغملاا   . نونی ضدیف شده درون مغز مشخص می شود

 میزان از مرگ و گیر را به دنبال دارد می شود و

 يو حقوق يکما از نظر فقه یتمفهوم و ماه

مراد از وضدیت حقوقی شخص در حال هما مواردی از اغمای عمیق است چلاون نزدیکلاان در بلالا    

رند هه نه فرد را می توانند مرده بدانند و نه می توانند زنده بدانند و این وظیفلاه فقلاه   تکلیفی قرار دا

حقوق است هه باید پاسخگویی چنین افرادی باشد چون میان ملارگ و زنلادگی انسلاان و فقلاه و      و

حقوق رابطه عمیقی وجود دارد و بدضی از قواعد و احکام فقه و حقوق بلار افلاراد زنلاده و برنلای     

در ایلان میلاان تدیلاین فلاردی هلاه       (98، ص8611 یرهاشلامی، م) شلاود،   میاد مرده جاری دیگر بر افر

شخص مرده است یا زنده اهمیت بسیاری دارد، گرچه تشخیص ان امری پزشکی است ولی تدیلاین  

 .وضدیت فرد امری فقهی و حقوقی استاحکام جاری بر 

قشلاه جلادی و حقیقلای    از سوی فقیهان و از نظر انلاق پزشکی، این صورت است هه مورد منا

واقع شده است و اشکا ت فراوانی متوجه این صورت است هه باید فقه و حقوق بلاه حلال ان هلاا    

اگر  ،برردازد؛ از جمله این هه از نظر شرعی، ثبوت مرگ با همای عمیق و مرگ مغزی روشن نیست

ملای   فرد در واقع مرده است، در ایلان صلاورت   ،سخن پزشکان جدید ثابت شود هه در مرگ مغزی

توان عضو او را به مریض نیازمند منتقل هنند و احکام مرده بر او جاری می شود و ان را شلابیه بلاه   

 .حیات غیر مستقر دانسلات هلاه بدضلای از فقهلاا چنلاین شخصلای را در حکلام ملارده قلارار داده انلاد          

ولی اگر مرگ مغز را ملاک در صلادق عنلاوان ملاوت و ملارگ شلارعی       (820ص23،ج8918نجفی،)

با توجه به این هه مرگ، موضوع احکام شرعی فراوانی اسلات،  . تفاوت نواهد بودندانیم وضدیت م



  121................................................................................  حال کما در فقه و حقوق موضوعه انسان در یتوضع يبررس   

 

 

تدیین این هه مرگ چه زمانی رخ می دهد و همننین بررسی موارد مشابه مرگ؛ مثل مرگ مغزی و 

مرگ در قران، تدریف روشنی دارد، یدنی جلادایی روح از بلادن،   . همای عمیق اهمیت فراوانی دارد

مَل» :نداوند می فرماید  یَن مَ لاوَوه لااین ََ لااکنَعُم لایمَلمَوَفَّه نداوند جان ها را به هنگام مرگ می ( 42زمر، ایه ) «اللَّه

ملَلاكینمُمباهلا» و نیز می فرماید. ستاند كُُینل یِن لا لاالهم بگو فرشته مرگ هه به ( 88سجده، ایه) «قُلهلایمَلمَوَفهلكُبالاوهلَكُلاالهمَوهتین

 ،ی مرگ، جلادایی روح از بلادن باشلاد در مقابلال    وقت. شما گماشته شده است، روح شما را می گیرد

بنابراین مرگ از نظر قران هملاان جلادایی روح از بلادن    . حیات نیز همراهی روح با بدن نواهد بود

 (833، ص2 جه ق، 8290 ،ییطباطبا) .می باشد هه با مرگ این ملازمت دارد

 تصرفات شخص در حال کما یتوضع

هستند و به اغملاای عمیلاق نرفتلاه انلاد چلاه حکملای       ممکن است سوال شود افرادی هه در بیهوشی 

، 8613 ،یلاان هاتوز) دارند؟ بدیهی است بلارای تحقلاق عملال حقلاوقی، قصلاد انشلاا  ضلارورت دارد       

حال ایلاا افلاراد   . و این گونه افراد قصد سالمی هه با ان بتوان عمل حقوقی انجام داد ندارد (809ص

را ندارند ؟ یا این هلاه اهلیلات اسلاتیفا    نتیجه حق تصرف در اموال نود  در حال هما محجورند و در

، 23جللاد ،8918 ی،نجفلا ) در این مورد باید گفت هه موارد حجلار در فقلاه بیلاان شلاده اسلات     . دارند

فلس، مرش منتهی به مرگ، رقیت گرچلاه ممکلان    ،جنون ،سفه ،صغر سن: هه عبارتند از  (204ص

 .است موارد دیگری نیز اضافه شود

قانون مدنی، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در املاوال و   8201از نظر قانون مدنی، طبق ماده

 :مالی نود ممنوع هستند حقوق

 صغار .8

 اشخاص غیر رشید  .2

ند و در مورد ملارش متصلال بلاه ملاوت     ا  مجانین؛ بنابراین افراد محجور از نظر قانون مشخص .6

 .قانون مدنی ساهت است و ان را از موارد حجر محسوب نکرده است

در مورد شخص در حال هما با توجه به فقدان و یا نقصان شدید قوای دملااغی   به نظر می رسد

به طوری هه مغز هارهرد اصلی نود را از دست داده است و توانلاایی تفکلار و تدقلال و مقایسلاه را     
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ندارد و حالت او مثل مجنونی است هه اصلا عقلی ندارد، چنین شخصی گرچه اهلیلات تمتلاع دارد   

قواعلاد   یلاان، هاتوز) .اهلیت استیفا ندارد و در واقع غیر رشید اسلات  چون زنده محسوب است ولی

 (63، ص2ج،8619قراردادها،  یعموم

 کما بر عقود یردر مورد تاث يفقه یارا

برنی از فقها اعتقاد دارند دلیل منفسخ شدن وهالت در صورت اغما وهیل یلاا موهلال، چیلازی جلاز     

نظلار ایلان فقهلاا در     اتفاق ،عمده این فتوا علت یبه عبارت (ص611 ،2ج 8631یزدی،) .اجماع نیست

 یلنکرانلا ) .داننلاد  البته برنی علت این انفساخ را جایزبودن قرار داد وهاللات ملای  . این موضوع است

در میان فقها برنلای بلارای    (213،یها جتهاد و التق 460،فقه المداملات 816ص،86ج ،8428 فاضل،

و مدتقدند در وهاللات دادن بلاه منظلاور طلاواف و     اند  شدن وهالت با بیهوشی استثنا قالل شده منفسخ

اند این است هه  دلیلی هه ایشان ذهر هرده. شود بیهوشی موهل موجب بطلان عقد نمی سدی و رمی،

 افزاید عذر و تدسر موهل بوده و اغما در چنین حالتی بر شدت عذر می علت وهالت در این موارد،

اموزش در  موجب شده هه شخص برای انجامن چه آ یبه عبارت .(231ص 6 ،ج8401،یثان محقق)

طواف یا سدی وهیل اجیر هند، بیماری و ضدف او بوده و در صورتی هلاه پلاس از اندقلااد قلارارداد     

 .وهالت، دچار بیهوشی شود، عذر وی برای وهیل گرفتن در انجام امورمحوله شدیدتر نواهد شد

موجب منفسخ شلادن   «فلم لااکامو » در میان ارای فقهی، برنی از فقها، اغمای وهیل یا موهل را

( ره) املاام  (41 ،ص2،ج8633،ینلا ینم یموسو) (241 ،ص6،ج8611 ،یریالجز) .وهالت دانسته اند

. اننه ابتدا دروهیل و موهل شرط است در استدامه نیز شرط است» :در تحریر الوسیله بیان می دارد

می شود و اگر رافع نلاامبرده از بلاین   بنا بر احتیاط وهالت باطل ... پس اگر دیوانه یا بیهوش شوند و

 ،2ج ،هملاان  ،ینلا ینم یموسلاو ) «برود و بخواه وهالت را ادامه دهند، احتیاج به توهیلی جدیلاد دارد 

برنی منفسخ شدن وهالت با بیهوشی را محل اشکال دانسته؛ املاا جانلاب احتیلااط را نگلاه     . (40ص

 ،2ج، 8611 ،یینلاو  یموسو) ( 618ص، 8611 ،یزیتبر) .داشته و حکم به انفساخ وهالت داده اند

از عبارات ایشان فهمیده می شود اقتضای احتیاط در نظر ایشلاان صلادور حکلام بطلالان و      (204ص

 .پیوستن به نظری است هه وهالت را با بیهوشی منفسخ می داند
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و به منفسخ شدن عقد، بلاه دیلاده   ، نظر دیگر منفسخ نشدن عقد در چنین حالتی را بدید ندانسته

. اما قاعده ی اجماع، مانع از ان شده هه صریحا نظلار دیگلاری را ابلاراز هننلاد    . ریسته اندی تردید نگ

ایستادن در مقابل اجماع تدبدی، در عین ارزش فقهی اجماع در نگاه شیده و توجه به اصل و ریشه 

 گفته شده در مواردی هه فلارد بلارای ملادت هوتلااهی    . ان، همواره برای فقها سنگین و ناهنجار است

در متلاون فقهلای اهلال     .دچار بیهوشی شود، شامل منفسخ شدن وهالت نمی شلاود ( ک ساعتمثلای)

تسنن، اغما در موارد انفساخ وهالت ذهر نشده است و گاهی نیز تصریح به علادم تلااثیر ان در عقلاد    

 ،یریلا الجز) .وهالت به دلیلال علادم زوال اهلیلات تصلارف بلاا علاارش شلادن بیهوشلای شلاده اسلات          

 (249تا  44،ص6ج،همان

 ا بر وضعیت همسر شخص در حال کمااثر کم

شخصی هه در حالت هما به سر می برد ممکن است مدتها در این حالت بماند و وضلادیت حیلاات   

حال این سوال پیش می ایلاد هلاه اثلار ایلان وضلادیت بلار همسلار چنلاین         . و ممات وی مدلوم نگردد

د و اینکه او ملای  یا او مجبور به انتظار نواهد بود حتی اگر نودش نخواهآشخصی چه نواهد بود 

در صلاورت امکلاان نلاوع و     تواند طلاق بگیرد یا نه؟ و اساسا چنین طلاقی امکلاان دارد یلاا نیلار؟ و   

ماهیت ان طلاق چه نواهد بود؟ و اینکه زوجه می تواند بواسطه اثبات عسروحرج طلاق بگیرد یلاا  

 نیر؟

 تقاضای طلاق زوجه

اذن یا حکم دادگاه، همسر دالمی نود را طلاق، ایقاعی است تشریفاتی هه به موجب ان شوهر، به 

قران مجید در سوره هلاای بقلاره، نسلاا، احلازاب، و      (220، ص8611 ،همانیان،هاتوز) .رها می سازد

ایه اسلات و در واقلاع از    82سوره طلاق مشتمل بر . طلاق ایات مربوط به طلاق را بیان هرده است

این ایات، مساله وقوع طلاق از سلاوی   در .ایه یک تا هفت ان مربوط به طلاق و احکام زوجه است

 ،مردان به صورت انبار، و حکم عده، رجوع در ایام عده، شاهد گرفتن در هنگام طلالاق و رجلاوع  

مقدار عده زن حامله، اسکان و انفاق زن در ایام عده رجدی و عده زن در دوران حملال بیلاان شلاده    

ه هر وقت زنانتلاان را طلالاق دادیلاد    امده است ه( ص) در ایه اول این سوره نطاب به پیامبر. است
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یدنی نواستید طلاق دهید در زمانی هه عده می توانند بگیرند طلاق دهید یدنی در زمانی هلاه پلااک   

و حساب عده اناها را نگه دارید تقوای نلادا را  ( طهرغیر مواقع) باشند و با انها نزدیکی نشده باشد

ستند بیرون نکنید و نود انها هلام نبایلاد از نانلاه    پیشه هنید، انها را در نانه هایی هه در ان ساهن ه

اینها حدود نداست و هرهلاه از انهلاا تجلااوز    . نارج شوند مگر این هه مرتکب گناهی اشکار شوند

. هند برنود ستم هرده است چه می دانید شاید نداوند بدد از این املاری و وضلادی را ایجلااد هنلاد    

ا طلاق داد، در طول ایام عده تغییر وضدی بدهلاد و  مفسرین گفته اند شاید بدد از این هه مرد، زن ر

در ایلان   (414ص 80-9ج، 8619 ،ی،الطبرسلا ) .نداوند دل او را به سوی زن بگرداند و رجوع هند

ایه با انبار و بیان شرح واقده هه به طور مدمول مردان مبادرت به طلاق دادن زنانشلاان ملای هننلاد،    

تکالیف  زم را هه در جهت تددیل وضع انان و رعایلات   نداوند، احکام مترتب بر این امر و احیانا

ایلان   ،حقوق انها می باشد بیان هرده است و نلاصه این هه وقتی شما می نواهیلاد طلالاق بدهیلاد   

 .امور را باید رعایت هنید

طلای هلاه قلاران    یحی شود، هه در زمان نزول قران و مبه نوبی ازنحوه بیان ایات قرانی مستفاد م

هه در زمان نزول مستقیما طرف نطاب بودند، یک سلسله مقررات و ضلاوابطی  نازل شده و مردمی 

بر روابط نکاح و چگونگی گسستن ان حاهم بوده است هه به حکم قران همان ضوابط و مقلاررات  

با اصلاحاتی هه در ان به عمل امده و عمدتا در جهت محافظت از حقوق زن هه همتر مورد توجلاه  

اجرای عدالت تثبیت گردیده و همتر حکلام مسلاتقل ابتلادایی در ایلان      بوده و به هر حال در راستای

 زمینه در قرا اعلام شده است

قران مجید در ایات مربوط جایی تصریح ننموده هه انتیار طلاق در دست مرد اسلات در ملاورد   

 طلاق نمی گوید مردان هرگاه بخواهند می توانند زن نود را طلاق دهند ولی نطاب به پیلاامبراهرم 

مسلمین می گوید وقتی می نواهید طلاق بدهید باید مساله عده و و زمان وقوع طلاق را در ( ص)

نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و مدت عده را هلام مشلاخص ملای    

سَمل لا» .هند لینیحٌلابِینیناه لاتَسه هُ عَهلُُفٍلاأَ مده بر انتیار مطلق و با وجود این هه رویه قطدی و جاری جا «فإَینوهسَلكٌلابِین

مرد در امر طلاق و رها هردن اوبه وسایل مختلف بوده، و این انتیار هم از سلاوی قلاران رد نشلاده    
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است مع ذلک مساله طرح انتلاف و مخامصات زن و شوهر را در داوری پیش بینی ملای هنلاد هلاه    

مقلَ لا» .شاید داورها بتوانند انتلافات را حل هنند و بین زوجین اصلالاح برقلارار نماینلاد    یِن لا ملُباه عه لاخین لااین ه َُ
لینیل لااهَه لااَمَمللاوینله لینعینلاَُ لااهَه نمَیُممل...لاكمَرهنینیینمللافلَكمهعَثوُالااَمَمللاوینله لاكمَرمه لااللَّه یِن لایلُیدالااینصهلااللایمُوَفینلم و اگر ترسیدید هار بلاه  ) .«این ه

اصلاح  اگربنای آن دو به،جدایی بکشد، داوری از نانواده زن و داوری از نانواده مرد گسیل دارید

 .(ندای تدالی بین آندو توافق ایجاد می هند و ندادانایی آگاه است،باشد

فقها در مساله طلاق در عین حال هه بر بودن انتیار طلاق در دست مرد ابرام دارنلاد و ان را از  

با قرار دادن شلارط در عقلاد نکلااح، ملای تلاوان      : همین ظاهر ایات قرانی استفاده می هنند، می گویند

فقهای شیده عموما پذیرفته اند هه می شود در عقد نکاح شلاروطی  . ر انتیار زن قرار دادطلاق را د

را در علیه مرد قرار داد و بیان هرد هه اگر مرد از انجام ان شروط تخلف هرد، زن وهیلال باشلاد هلاه    

در این جا انتیار زن ذاتلای نیسلات و در واقلاع     (11، ص80ج،8612،یاصفهان) .نود را مطلقه نماید

 .مرد است ه شده از انتیارگرفت

طبق قوانین موضوعه و مدمول فدلی، علی ا صول انتیار طلاق در دست مرد اسلات وللای ایلان    

محدودیت برای مرد وجود دارد هه اگر بخواهد طلاق بدهد حتما باید به دادگاه مراجده نماید ولی 

درنواست طلاق نود را  ید،اگر زن متقاضی طلاق باشد، علاوه بر ان هه باید به دادگاه مراجده نما

، یاملاام ) نیز باید در قالب یکی از موارد ناص پیش بینی شده در قانون ملادنی، یدنلای تلارک انفلااق    

و حرج مطرح نماید و ان را ثابت هند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط  یا عسر (62، ص1ج ،8614

قلاه نمایلاد و در   یا شروطی هرده و وهالت گرفته هه در صورت تخللاف از ان شلاروط نلاود را مطل   

دادگاه، گرفتن وهالت و تخلف از شرط را اثبات هند تا موفق به انذ گلاواهی علادم امکلاان سلاازش     

همننین زن می تواند با بخشیدن مهریه یا بلاذل ملاال دیگلاری بلاه      (220ص ،همان ،یانهاتوز) .شود

 .شوهر، موافقت او را برای طلاق جلب هند

زن بلاه هلار عللات از شلاوهر، نوشلاش نیاملاد و بلاا         این مدنی در قانون پیش بینی نشده هه اگلار 

نصراف از مهریه نود، نواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهی عدم امکان سازش صادر هند و به ا

 .تدبیر مرد را ملزم به طلاق نماید
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 طلاق در مباني اسلامي و فقهي

 انتیلاار اوسلات   برداشت فقها از احکام قرانی و مبانی اسلام این اسلات هلاه طلالاق حلاق ملارد و در     

حال با تتبع در هتب مختلف فقهی و ملاحظه نظر فقها از متقلادمین   (286، ص68ج ،8918 ی،نجف)

رسد هه اصل وجود این تفاوت، بلاین    می و متانرین و مداصرین اعم از شیده و سنی، چنین به نظر

ن اجلاازه و  یدنی مرد، انتیار طلاق را در دسلات دارد و بلادو  . زن و مرد در مورد طلاق محرز است

موافقت زن و بدون الزام مراجده به دادگاه و گرفتن اجازه می تواند زن را طلاق بدهد و حتلای بلاه   

تدبیر بدضی از فقها، اطلاع زن از اجرای صیغه طلاق نیز  زم نیست چه رسد به ایلان هلاه موافقلات    

 (621، ص2، ج 8633، (ره) ینینم) .او زم باشد

ی تواند طلاق بگیرد یا نیلار؟ بلارای بررسلای ایلان مطللاب      حال ایا همسر شخص در حال هما م

ناچار از مراجده به موارد مشابه در فقه وحقوق و استفاده از قواعد مشترک انها هستیم هلاه یکلای از   

این موارد، مساله غایب مفقود ا ثر می باشد، با این لجاظ هه در ان جلاا نیلاز رضلاایت زوج وجلاود     

مسر نود ناچار از پیمودن راه هایی اسلات هلاه قلاانون گلاذار     ندارد و زوجه برای طلاق گرفتن از ه

انسان گاهی با انگیزه های مختلف و علل متفاوت نواسلاته یلاا نانواسلاته از    . پیش بینی هرده است

اقامتگاه نود دور می شود و دیگر نبری از او به دست نمی اید، به این شخص غایلاب مفقلاودا ثر   

ر به هسی گفته می شود هه مدت نسبتا زیادی از غیبلات او از  گفته می شود بنابراین غایب مفقودا ث

چنلاین   (91، ص8611 ،یکلو،بار) .اقامتگاهش گذشته و نبری از زنده یا مرده بودن او حاصل نشود

 .شخصی زنده فرش می شود در امور غیر مالی و امور مالی او به اجرا گذاشته می شود

تبر وی بر جا می ماند و نفقه انها از اموال وی نکاح غایب با همسر یا همسران نود همننان مد

علی ا صول نمی تواند لطمه ای به این رابطلاه   ،تادیه می شود و غیبت هوتاه مدت یا طو نی مدت

حقوقی وارد اورد؛ بنابراین همسر غایب همننان در قید زوجیت باقی می مانلاد مگلار ایلان هلاه بلاه      

گرچلاه  ) (841ص ،8489یعلاملاه حللا  ) ق دهلاد موجب قانون تقاضای طلاق هند و حاهم اورا طلالا 

 (بدضی از حقوق دانان مدتقدند هه پس از صدور حکم موت فرضلای نکلااح نیلاز منحلال ملای شلاود      

یا با استفاده از شرایط ضمن عقد نکاح، وهیلال یلاا وهیلال در توهیلال      (604، ص4ج  ،8614 ی،امام)
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بلاه دادگلااه و پیلادا نشلادن      باشد تا در صورت مفقود ا ثر شدن زوج ظرف چند ماه، پس از مراجده

و از ایلان شلارایط بهلاره جسلاته و     ( شروط مندرج در عقد نامه ها88بند) غایب نود را مطلقه نماید

 نکاح نود را به نمایندگی از غایب بر هم زند

حال در صورتی هه وضدیت زوج به گونه ای است هه توانایی ایفای وظایف زناشویی را ندارد 

ه این دلیل از قید ازدواج برهاند و ایا در زمان غیبت زوج و یا مریضلای  ایا زوجه می تواند نود را ب

او به مدت طو نی، ایا طلاق امکان پذیر است و همسر غایب مفقود ا ثر و یا ملاریض و در حلاال   

هما می تواند طلاق بگیرد ؟ باید گفت هه به طور مدمول زن از دو طریق می تواند به این نواسلاته  

 :نایل شود

هرگاه زن در ضمن عقد نکاح وهیل بلاا وهیلال در توهیلال    : ل استفاده از نمایندگی استطریق او

 .زوج باشد می تواند با استفاده از این شرط نود را مطلقه هند

طریق دوم، مراجده به حاهم و تقاضای طلاق است، زوجه غایب تحت شرایطی ملای توانلاد بلاه    

در این صورت حاهم او را . نمایدحاهم مراجده هرده و به سبب غیبت زوج تقاضای طلاق 

هرگاه شخصلای چهلاار   » :این مورد مقرر می دارد  قانون مدنی در 8029ماده. طلاق می دهد

در ایلان صلاورت بلاا    . سال تمام غایب مفقودا ثر باشد زن او می تواند تقاضای طلالاق هنلاد  

 .«حاهم او را طلاق می دهد 8026رعایت 

 ماهیت طلاق حاکم

ز ناحیه حاهم صورت می گیرید چگونه است؟ تنها فقیهی هه در این مورد طبیدت طلاق هایی هه ا

مرحوم ایت الله نولی است، ایشان طبیدت طلاقی را هه از ناحیه حاهم و به  ،اظهار نظر هرده است

 ،8611 یی،نلاو ) .گیرد را بالن مدرفلای نملاوده اسلات     لحاظ امتناع شوهر از پرداهت نفقه صورت می

 :ه می تواند مستند فتوای فوق قرار بگیرد عبارتند ازان چ (2، ج8439مساله 

( رجدلای بلاودن  ) بالن بودن مقتضای اصل اولیه در طلاق است و قابل برگشت بودن طلاق :اولا

 .امری است بر نلاف اصل و ثبوت ان دلیل ناصی می طلبد

ق، بی گمان، و مهمترین عدف شارع مقدس و قانون گذار از جدل و یت حلااهم بلار طلالا    :ثانیا
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واضح است هه . نجات و رهایی زن از بند زوجیت است هه به، وظایف قانونی نود عمل نمی هند

تامین این هدف عاد نه و انسانی جز در سایه بالن بودن طلاق حاهم میسور نیسلات، در غیلار ایلان    

زنی به لحاظ بد رفتاری شوهر و رفتار : صورت نقض غرش شارع و قانون گذار  زم می اید، مثال

و پس از صرف زملاانی طلاو نی، موفلاق ملای شلاود       غیر قانونی او، ناگزیر به دادگاه مراجده می هند

منطقی نیست هه شوهر وی با یک لبخنلاد  . و دادگاه نیز وی را مطلقه هند ،ادعای نود را ثابت هند

ایا این عمل نقض غرش شلاارع و قلاانون گلاذار، و نیلاز بلاه       ،ساده اظهار تمایل هرده و رجوع نماید

ازی گرفتن حکم دادگاه نیست؟ بنابراین تنها راه فرار از تنگناهای فوق اللاذهر، بلاالن بلاودن طلالاق     ب

 (31، ص1ج ،8614 ی،امام) .حاهم است

بنابراین می توان گفت طلاق هایی هه زوج با انتیار و حقی هلاه دارد واقلاع ملای شلاود اصلاو       

 ،یح به بالن بودن ان شده اسلات رجدی است و در ایام عده حق رجوع دارد به جز مواردی هه تصر

توسط دادگاه وجود دارد و ملاک موجود  ،بنابراین با توجه به حکمی هه برای الزام شوهر به طلاق

در روایات مربوط به انتیار حاهم در تفریق زوجین در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتوای 

به همیسیون طلاقی هه در اجلارای ملاواد    ،برنی از مراجع به بالن بودن طلاق حاهم در مورد مزبور

قانون مدنی به حکم دادگاه واقع می شود، بالن محسوب اسلات و زوج در ایلاام علاده     8860و8829

م، نشلار  حاهم، قلا  یها  مجموعه نشست یه،قوه قضال یقاتمداونت آموزش و تحق) .حق رجوع ندارد

نا باشد تمام طلالاق هلاایی هلاه    این نظریع قابل دفاع است چون اگر ب (8612قوه حاهمه، چاپ اول، 

توسط محاهم صادر می شود به راحتی توسط زوجه شکسته شود، این نود عسلاروحرج مضلااعف   

 .بر زوجه است

 نفقه همسر شخص در حال کما

نفقه یدنی تامین هزینه زندگی زن هه باید توسط شوهر پس از عقد ازدواج پردانت گردد بر همین 

نفقلاع عبلاارت اسلات از هملاه نیازهلاای      »: مدنی ملای گویلاد   قانون 8618اصلاحی  8801اساس ماده

غلاذا، اثلاام منلازل و هزینلاه هلاای      ( لبلااس ) متدارف و متناسب با وضدیت زن از قبیل مسکن، البسه

 «درمانی و بهداشتی نادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرش
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باشلاد و در عقلاد موقلات زن     نفقه برای عقد ازدواج دالم می: عقد دالم .8: شرایط پردانت نفقه

همین هه زن حاضر به ایفلاای وظلاایف زناشلاویی باشلاد،     : عدم نشوز زن .2. مستحق نفقه نمی باشد

مسلاتحق نفقلاه    ،مستحق نفقه نواهد بود، و در صورت امتناع از وظایفی هه قانونا بر عهلاده اوسلات  

 .نخواهد بود

هرچیلازی اسلات و اصلاو  در     برای دریافت نفقه، توافق طرفین مقلادم بلار  : ضمانت اجرای نفقه

روابط نانوادگی و انلاق و توافق مقدم بر مسالل قضایی است، ولی در صورت نودداری شلاوهر  

 .از پردانت نفقه، زن می تواند به دو صورت حقوقی و هیفری نسبت به حق نویش اقدام نماید

رک در مورد همسر شخص در حال هما باید گفت هه با توجه به وضدیت نلااص او، بحلاث تلا   

انفاق در مورد او مطرح نخواهد بود و در نتیجه شکایت هیفری هم در مورد او قابل طرح نیسلات و  

زوجه برای دریافت نفقه نود باید به شخصی هه اموال همسرش در انتیار اوست مراجده هند هلاه  

 .دادستان یا قیم فرد نواهد بود

 وضعیت فرزندان شخص در حال کما

 8814یت را به چه هسی بسرارد تصمیم نواهد گرفلات، طبلاق ملااده   دادگاه در نصوص این هه و 

همننلاین در  .فردی به عنوان امین به ولی قهلاری منضلام ملای شلاود     8619قانون مدنی اصلاحی سال

صورتی هه فرزندان دارای پدر بزرگ نباشند به لحاظ عدم توانایی پدر در اعمال و یلات، فلاردی را   

وظایف و انتیارات قیم و نهاد قیومت روشن است وللای  . به عنوان امین ولی قهری منضم می شود

وظایف و انتیارات شخصی هه ممکن است طبق قانون حمایت نانواده به عنلاوان املاین منصلاوب    

شود مدلوم نیست و به نظر می رسد هه دادگاه می تواند وظلاایف و انتیلاارات او را تدیلاین هنلاد و     

ر داشته امین بلاه تشلاخیص دادگلااه مسلاتقلا یلاا      قانون حمایت نانواده مقر 81چنان هه بند انر ماده

تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد، با توجه به قیاس اولویت می توان گفت امین مانند قلایم  

یدنی اعمالی هه قلایم نملای توانلاد    ) باید برای انجام دادن اعمال برای انجام دادن اعمال حقوقی مهم

قلاانون ملادنی و   8848و8248موا د ) دادستان اجازه بگیرد از( انها را بدون اجازه دادستان واقع سازد

و نیز باید  اقل سالی یک بار حساب تصدی نود را به دادستان یا نماینلاده  ( قانون امور حسبی 11
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به طور هلی می توان گفت در مواردی هه نظارت دادستان به صلاراحت پلایش بینلای شلاده     . او بدهد

س اولویت نسبت به امین یاد شده نیز اعملاال نواهلاد   است این نظارت از باب وحدت ملاک یا قیا

البته نظارت دادستان محدود به موارد ناص مصرح در قانون نخواهد بلاود؛ زیلارا وظیفلاه هللای     . شد

مراقبت و نظارت بر امور محجورین هه برای دادستان تدیین شده اقتضا  می هنلاد هلاه دادسلاتان در    

ام  زم برای حفظ منافع محجور را داشته باشلاد مگلار   موارد دیگر نیز حق نظارت در هار امین و اقد

 (86ص ،8404 یی،طباطبا) .این هه برای محجور نماینده ای تدیین شده باشد

  اثر کما بر وضعیت اموال شخص در حال کما

با توجه به این هه شخص در حال هما ممکن است دارای اموالی باشد و احتمال از بین رفتن ان ها 

رسی وضدیت اموال و این هه در طول این مدت در انتیار چه هسی باشلاد و ایلاا   نیز وجود دارد بر

ورثه می توانند تصرفی در ان هنند یا نیر؟ امری مهم است هه با اسلاتفاده از قواعلاد ملاوارد مشلاابه     

تصرف، اصطلاحی فقهی به مدنای هر هار ارادی . همنون غایب مفقودا ثر به تبیین ان می پردازیم

تصرف از ماده صرف در عربلای و فارسلای بلاه    . سر زند و دارای اثر شرعی باشدهه از یک شخص 

مدنای دست به هاری زدن دفتار نمودن امده است برنی حقوق دانلاان تصلارف را سلالطه و اقتلادار     

هلاه   (29ص ،8،ج8611 ی،املاام ) مادی شخص بر یک مال چه مستقیم چه بلاا واسلاطه دانسلاته انلاد    

 .مفهمومی محدود تر دارد

 نتیجه

یک بیماری نیست بلکه نشان از یک ضایده دماغی است هه با مرگ مغزی و حالت های مشابه  هما

فرق های اساسی دارد و شخصی هه در این حالت به سر می بلارد ممکلان اسلات سلاالها بلاه وسلایله       

دستگاه های پزشکی در زندگی نباتی و نفیف باشد ولی از جهت پزشکی وشرعی نمی توان گفت 

به دلیل ان هه شخص در حال هما . است تا زمانی هه روح از بدن نارج شودهه چنین فردی مرده 

زنده محسوب می شود، از نظر قانونی دارای اهلیت تمتع است و این اهلیت تا زملاان ملارگ اداملاه    

نواهد داشت ولی اهلیت استیفای چنین شخصی با توجه به اسیب جلادی بلاه مغلاز و علادم امکلاان      
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زیر سوال رفته و شخص تا زمانی هه در این حالت است از ایلان  تصرف و عدم داشتن قصد انشا ، 

 .حق محروم نواهد بود

همسر شخص در حال هما به صرف بلاودن شلاخص در حلاال هملاا حلاق طلالاق نلادارد و بایلاد         

عسروحرج نود را در دادگاه اثبات نماید تا این هه دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نماید و 

پلاس از وقلاوع طلالاق و     .دارد نود حاهم اقدام به طلاق می نمایلاد با توجه به وضدیتی هه شخص 

بهبودی زوج، امکان رجوع برای وی وجود ندارد؛ چون طلاق توسط حاهم و به ناطر عسروحرج 

زوجه صادر شده است و بالن است و اگر قالل به رجدی بلاودن ایلان طلالاق باشلایم عسلاروحرجی      

 .شد مضاعف بر زوجه تحمیل می شود هه نقض غرش نواهد

با توجه به زنده بودن ولی قهری، نیازی به تدیلاین قلایم ندارنلاد و     ،فرزندان شخص در حال هما

و در صورت اثبلاات علادم توانلاایی    . فقط با توجه به عجز ولی از اعمال و یت، ضم امین می شوند

شخص به لحاظ این هه در زندگی نباتی به سر می برد دادگاه در نصوص این هه و یت را به چه 

هسی بسرارد تصمیم نواهد گرفت، گرچه طبق قانون مدنی، اعمال و یت نلاود بلاه نلاود بلاا جلاد      

پدری نواهد بود، یدنی در صورتی هه شخص در حال هما پدر باشلاد و فرزنلادان نیلاز دارای پلادر     

بزرگ باشند شکی نیست هه اعمال و یت با پدر بزرگ می باشد، مگر این هه نتواند یا شرایط  زم 

 .ه باشدرا نداشت

اموال شخص در حال هما، به تصرف ورثه داده نمی شود؛ چون شلاخص در حلاال هملاا، زنلاده     

فرش می شود و همان طور هه گفته شد برای او قیم نصب می شود هه از او و املاوالش نگهلاداری   

نماید و نرج و مخارج و نفقه نانواده او را بدهد و مقتضای اصل تسلیط این است هلاه تلاا زملاانی    

به طور هامل فوت ننماید، نمی توان اموال او را به تصرف ورثه داد و وضدیت شلاخص  هه شخص 

 .در حال هما با شخص غایب وجود دارد هه در مورد شخص در حال هما وجود ندارد

اعمال و قراردادهای حقوقی هه شخص در حال هما قبل از هما مندقد نموده، عقود جالز ماننلاد  

باطل است ولی عقلاود  زم بلاه اعتبلاار     ،وهیل باشد چه موهلوهالت، به دلیل وضدیت شخص چه 

 .نود باقی نواهند بود
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 و مآخذ منابع

 ،(ره) ینلا ینم املاام  اثلاار  نشلار  و میتنظلا  موسسلاه  النجاه، لهیوس،8612ابوالحسن، دیس ،یاصفحان .8

 .دوم تهران،چاپ

 .جدهمه چاپ ه،یاسلام یفروش هتاب ،4و3جلد تهران، ،یمدن ،حقوق8614 حسن، دیس ،یامام .2

 .چهارم چاپ مجد، تهران، انان، یحقوق یها تیحما و ،اشخاص8611 رضا،یعل کلو،یبار .6

 .دوم قم،چاپ ده،یالشه قهیدارالصد ناشر المنتخبه، لی،المسا8611 جواد، ،یزیتبر .4

 فقلالاه المدلالاارف داللالاره موسسلالاه،ا ربده الملالاذاهب یعللالا ،الفقلالاه8611 عبلالادالرحمن، ،یریلالاالجز .1

 .اول ،قم،چاپیاسلام

 .اول تهران، هشور، یزیر برنامه و تیریمد دهخدا،سازمان نامه ،لغت8648 اهبر، یعل ،دهخدا .3

 چلااپ  حلااذق،  نشلار  قم، ن،یالمجتهد ملاذ و نیالد ،مدالم8631جواد، محمد دیس ،یتهران یذهن .1

 .چهارم

 .دارلفکر،اول دمشق اصطلاحا،تهران، و لغه یالفقه القاموس،م8991ب،یابوج ،یسدد .1

 ت،یلا الب ال موسسه قم، باالد لل، احکام انیبی ف المسالل اشیر.ق ه8404 ،یعل دیس ،ییطباطبا .9

 .اول چاپ

 ا الترامیلا داراح القلاران،  ریتفسلا  یفلا  انیلا الب مجملاع ،8619حسلان،  بلان  فضلال  یابلاوعل  ،یالطبرس .80

 .چهارم چاپ،،تهرانیالدرب

 .اول چاپ ،یاسلام نشر موسسه ا حکام،قم، قواعد ق، ه8489،یحل علامه .88

 .سوم چاپ لدا،ی نشر موسسه تهران، نانواده، ،یمدن ،حقوق8611 ناصر، ان،یهاتوز .82

 .پنجم چاپ انتشار، یسهام شرهت تهران، قراردادها، یعموم قواعد ،8619 ناصر، ان،یهاتوز .86

 .سا،اولیگ نشر ،یفورل دیوید یمدظم یعل مترجم راتلج، ،2001 ادوارد، ک،یهر .84

 الملاه  یفقهلا  مرهلاز  له،یالوسلا  ریحرت شرح یف دهیالشر لیتفص. ق ه8428محمد، فاضل، یلنکران .81

 .اول ،چاپ(ع) اطهار
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 التلارام،  ایلا  ح تیلا ب ال موسسه القواعد، شرح یف المقاصد ق،جامع 8401 ،یهره ،یثان محقق .83

 .اول چاپ ،8جلد

 قلام،  ،یشلاهراب  محملاد  قرآن،نگلاارش  در اسلات یس و حقلاوق  ،8611 ،یتقلا  محمد ،یزدی مصباح .81

 .زمستان چهارم چاپ،(ره) ینینم امام یپژوهشآموزشی  موسسه انتشارات

 ارشلااد  و فرهنلاگ  وزارت تهلاران،  م،یالکلار  القرآن هلمات یف قیالتحق ،8631 حسن، ،یمصطفو .81

 .اول ،چاپیاسلام

 .اول استقلال، ناشر تهران، نشر اللغه، یف المنجد ،8613 س،یلو مدلوف، .89

 ن،یدرسلا م جامدلاه  یاسلالام  انتشلاارات  دفتر قم، له،یالوس ریتحر 8633الله، روح ،ینینم یموسو .20

 .نهم ،،چاپ2جلد

 .اول چاپ ،یینو امام اثار ایاح موسسه ن،یالصالح منهاج ابوالقاسم، دیس8611 ،یینوی موسو .28

 یسلا  چاپ ،یینو امام اثار ایاح موسسه ن،یالصالح منهاج 8611ابوالقاسم، دیس ،یینو یموسو .22

 .سه و

  .ازدهمی سال دق،صا یندا مجله اعضا ، وندیپ تیمشروع یمبان،11سرور،زمستان ،یهاشم ریم .26

 الترام ایاح دار روت،یب السلام، عیشرا شرح یف الکلام ،جواهر8918 حسن، محمد خیش ،ینجف .24

   .،اول23ج ،،یالدرب

 .تا یب ،8،جلدیالداور مکتبه قم، ،یالوثق الدروه ،ملحقات8631 هاظم، محمد دیس ،یزدی .21
 

 


